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  چكيده

هاي شاخص شعر حكمت در ادب عربي و فارسي به      متنبي و ناصرخسرو از چهره
ي و شهرت هاي حكمي ايشان در ميان ديگر شاعران از فراوان آيند و سروده شمار مي

هاي شعري، آشنايي  يافتة اصلي اين پژوهش در اين است كه تجربه. بيشتري برخورداراست
هاي ديني از منابع حكمت در  با حكمت ايراني و يوناني، بهره گيري از فرهنگ و آموزه

ناصرخسرو به عنوان شاعري . شعر اين دو شاعر به ويژه در شعر متنبي به وفور ديده مي شود
هاي  كه نسبت به فرهنگ و ادب عربي آگاهي داشته، در سرودن برخي از مضمونفرهيخته 

افزون بر اين، در اين نوشتار، اعتقاد بر . حكمت آميز خويش به شعر متنبي نظر داشته است
اين است كه اگر چه در برخي موارد ميان شعر متنبي و ناصرخسرو تشابه وجود دارد، اما 

ها، در فرهنگ اسلامي و  طر بوده و ريشة برخي از اين حكمتاين تشابه از باب توارد خا
هاي ادبيات تطبيقي  اين پژوهش بر آن است تا بر اساس چارچوب. ايراني نيز وجود دارد
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هاي مشترك و متفاوت و احياناً تأثير پذيري  به بررسي و تحليل جنبه) مكتب فرانسه(
 :پژوهش عبارتند ازدو محور اساسي اين . ناصرخسرو از متنبي بپردازد

  .پيشگفتاري دربارة سير حكمت در ادب عربي و فارسي و كليّات پژوهش: الف
  .هاي حكمي در شعر اين دو شاعر تحليل تطبيقي مضمون: ب

  .متنبي، ناصرخسرو، حكمت، شعر عربي و فارسي، ادبيات تطبيقي: هاي كليديواژه
   مقدمه-1

انديشمندانه  نصيحتي سودمند يا نگرشي حكمت كلامي مختصر و فصيح است كه پند و
حكمت، ثمره و نتيجة ). 118: 1985طبال، (گيرد  را نسبت به هستي و زندگي در بر مي

: 2003قطب، ( خرد، احساس و عاطفه است و بهتر است پرحرارت و جاري و روان باشد
البته . ت اس هاي انسان و تأمل او در گذشته و حال هستي منبع اول حكمت، تجربه). 77

هاي  هاي ديگري همچون فلسفه، وحي آسماني، قوانين و آموزه ممكن است منابع آن زمينه
  ).260: 2002طيلمات، (هاي اخلاقي باشد  ديني و ارزش

   بيان مسأله و فرضية تحقيق-1-1

ها بيان تفاوت. شوددراين پژوهش به تحليل شعرحكمي متنبي و ناصرخسرو پرداخته مي
عرحكمي ايشان و احيانا تأثيرپذيري ناصرخسرو از متنبي، از اهداف اساسي يا تشابهات ش

 و يافتة اساسي اين پژوهش اين است كه ناصرخسرو در سرودن  فرضيه. اين گفتار است
هاي اين  هاي حكمي از متنبي تأثير پذيرفته است ومنبع برخي از حكمت برخي از مضمون

 نهج البلاغه، فلسفة يونان و حكمت ايران باستان هاي ديني همچون قرآن ودو شاعر كتاب
  .است
   پيشينة تحقيق-1-2

نفسية المتنبي و سعدي و أثرها هايي همچون؛ پژوهشدر زمينة حكمت متنبي و سعدي 
هاي ايراني  جستاري در كشف ريشه) 1389:عسكري(في حكمتهما الشعرية، دراسة مقارنة 

مولانا جلال الدين و ) 1384:سبزيان پور(مفاهيم مشترك حكمي متنبي و فردوسي 
نقد و بررسي انديشة خردگرايي و آزاد ) 1389:قهرماني مقبل(تأثيرپذيري او از متنبي 

. ، ا انجام گرفته است)1384:فرزاد(انديشي در شعر متنبي شاعر عرب و ناصرخسرو 
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ت جداگانه همچنين، در زمينة حكمت، فلسفه و جهان بيني متنبي و ناصرخسرو به صور
 .ها استفاده شده استآن از حاضر هاي فراواني به عمل آمده است كه در پژوهش پژوهش

)       1985:الطبال(- 4) 1960:ضيف(- 3) 1992:التنّوجي-2) 1380:انوار(- 1: كتاب: الف
- وزين(- 9) 1389:مشرف(-8) 1336:محفوظ(- 7) 1350:محجوب(-6) 1997:فروخ(-5

)          1931:البستاني(-3) 1427:الأقرع(- 2) 1386:ن الرسولاب(-1: مقاله: ب) 1375:پور
)                 1384:كرباسيان(-7) 1384:فرزاد(- 6) 1389:عسكري(- 5) 1380:جويني(-4
هاي پيشين در اين است  تفاوت اين پژوهش با پژوهش). 1390(پيشگر- 9)1387:مشرف(-8

هاي حكمي متنبي و ناصرخسرو  ونكه اين پژوهش به صورت ويژه به بررسي تطبيقي مضم
بهره گيري از منابع جديد و معتبر در زمينة حكمت اين دو شاعر و پرهيز از . پرداخته است

  . هاي اساسي اين پژوهش است قلم فرسايي، از ديگر ويژگي
  روش تحقيق و چارچوب نظري-1-3

ي صورت اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي كه بر اساس مكتب فرانسوي ادبيات تطبيق
برخي . پردازد هاي تأثير پذيري ناصرخسرو از متنبي مي گيرد، به بررسي تاريخي جنبهمي

و » تجربة شعري«و » توارد خاطر«محورهاي مشترك و متفاوت دو شاعر، نيز از باب 
  .قابل تفسير و تطبيق است» هاي شخصيتي ويژگي«

   اهميت و ضرورت-1-4

جهت است كه مخاطبان ادبيات تطبيقي عربي ـ اهميت و ضرورت اين پژوهش از آن 
ها و توانند تفاوت شوند و در اين جستار ميفارسي با دو شاعر برجستة شعرحكمي آشنا مي

  .تشابهات شعرحكمي آن دو را دريابند
بحث-2  

  متنبي-2-1

 در  حكمت. هاي شعري كه باعث شهرت متنبي شده، حكمت است يكي از مضمون
مهمترين و مشهورترين . هايش پراكنده شده است ن و در بيشتر قصيدهشعر متنبي فراوا
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- 478/ 2 :1997فروخ، (هاي حكمت متنبي، سفرها، تجارب و ارتباط او با مردم است  منبع
ها و  هاي زندگي خود و ماجراجويي هايش را از تجربه وي همچنين، حكمت). 476

هاي فكري و ادبي همچون  جريان). 152: 1987حطيط، (روابطش با ديگران گرفته است 
انديشه و فكر يوناني و فرهنگ ايراني و شكوفايي فلسفه و تصوف تأثير فراواني در حكمت 

اگرچه متنبي بعضي از : گويد فاخوري نيز مي). 86: 1389عسكري، (متنبي داشته است 
 چيز خود او هايش را از آرا و نظريات يونيان گرفته، ولي منبع حكمت او قبل از هر حكمت

هاي يوناني بازتاب و  گويا متنبي در حكمت). 625: 1380الفاخوري، (اش است  و زندگي
انعكاس زندگي سرشار از حوادث خودش را يافته بود و همچنين، در آن، معاني گمشدة 

اي براي  رساله» صاحب بن عباد«). 74: 1427الأقرع، (حكمت خود را پيدا كرده بود 
نوشت كه سيصد و هفتاد بيت از متنبي را در آن جمع كرد كه هر بيت » هيفخرالدوله بوي«

هاي متنبي، بر  جنبة عملي حكمت). 225-226: 1960ضيف، (آن يك ضرب المثل بود 
ها و  جة شيوة زندگي او و تجربهها نتي ها غلبه دارد؛ زيرا اين حكمتجنـبة نظري آن

اي در شعرش به  ها را به گونه راين، او حكمتبناب. اش بوده است دستاوردهاي او از زندگي
 ). 591: 1391زيني وند و خزلي، (كار برده است كه گويي بيانگر اعمال و كردار او هستند 

    ناصرخسرو-2-2

حكيم ناصرخسرو قبادياني، ملقّب به حجت از شاعران بسيار توانا و بزرگ ايران است 
اساساً ). 200: 1386سبحاني،  (هـ ش ديده به جهان گشوده است391كه در سال 

هر چند كه . ناصرخسرو را بايد باني شعر حكمي و فلسفي در ادبيات ايران به شمار آورد
از اين رو، ). 207: 1364مؤتمن، (چربد  جنبة فلسفي شعر ناصرخسرو بر جنبة شاعري او مي

نظام »  نامهروشنايي«ناصر خسرو، در مثنوي . اشعار حكمي او با فلسفه آميخته شده است
اين اولين بار بود كه يك . اخلاقي روشني را به تناسب طرز فكر فلسفي خود معرفي كرد

آنچه در باب ). 67: 1387مشرف، (شد  نظام اخلاقي فلسفي، به رشتة نظم فارسي كشيده مي
آفرينش از ديدگاه ناصرخسرو مد نظر است، تأثير پذيري او از فرهنگ پيشا اسلامي و نفوذ 

معتقد است ناصرخسرو نه تنها تحت تأثير » ژينيو«هرچند . در آراي اوست» مانوي«عقايد 
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كرباسيان، (آراي ايراني بوده، بلكه شديداً زير نفوذ آراي نو افلاطوني و سنّتي يوناني است 
دهد شعر او تنها  در ديوان ناصرخسرو ابيات فراواني وجود دارد كه نشان مي). 119: 1384

جويني، (باشد  ت، بلكه شعر او حكيمانه، فيلسوفانه و هنرمندانه نيز ميدر موضوع زهد نيس
. شاعر عرب دورة عباسي ملاقاتي داشته است» ابوالعلاء معرّي«ناصرخسرو، با ). 103: 1380
نابينا بود و رييس . گفتند در آن شهر، مردي بود كه او را ابوالعلا معرّي مي«: گويد او مي

» ابوالعلا«از آنجا كه ). 32: 1375وزين پور، (» چون بندگان بودندهمة شهر او را . شهر بود
از متنبي تأثير زيادي پذيرفته است، ممكن است كه ناصرخسرو از اين طريق با آراي متنبي 

ناصرخسرو از ادبيات عرب آگاهي فراواني داشته است و نام برخي از . آشنايي يافته باشد
» حسان«) 51: 1372ناصرخسرو، (ك .ر» نابغه«ون شاعران و عروسان شعر عرب را همچ

: همان(» جميل«) 25: همان(» عجاج«) 25: همان(» رؤبة«) 270: همان(» جرير«) 330:همان(
را در شعرش آورده ...و) 250: همان(» رباب«) 250: همان(» دعد«) 250: همان(» بثينه«) 250
ود دارد كه از لحاظ لفظ و معنا هاي فراواني در شعر متنبي و ناصرخسرو وج حكمت. است

هاي اخلاقي، اجتماعي، آداب  ها در مضمون اين حكمت. و كاربرد بسيار به هم شبيه هستند
ها و ديدگاهشان در مورد مرگ و زندگي بيشتر نمود و رسوم فرهنگي، جهان بيني آن

  . يابد مي
هاي حكمي تشابه مضمون-2-3  

)1( ديگر از بين رفتن گروهي به دست گروهي-2-3-1  

اين .برد متنبي معتقد است كه روزگار گروهي از مردم را به وسيلة گروه ديگر از بين مي
:ها در مرگ همديگر تأثير گذارنديابد و انسان اي است كه هميشه ادامه مي چرخه  

مٍ فوَائِــــدقَــــو مٍ عنِْــــدقَــــو ائِبــــصم 
 

  ــي ــا بـ ــام مـ ــضَتِ الأيـ ــذاَ قَـ ــابِـ نَ أهلهِـ              

)183/ 1: 1930المتنبي،  (  
هاي ها و مصيبت كه بدبختي: روزگار ميان مردم اين چنين حكم كرده است: ترجمه(

 ).هايي است قومي براي قومي ديگر داراي فايده
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ها به دست گروه ديگر هميشه در ناصرخسرو، نيز بر اين باور است كه گروهي از انسان
:عذاب و دردسر هستند  

براو محنت استنعمت تو نيز   
 

                     آنكه تورا محنت او نعمت است

)67: 1372ناصرخسرو،  (  

)2(دانايي و ناداني-2-3-2  
هر دو شاعر معتقدند كه انسان دانا با درك و فهم خود سره از ناسره را تشخيص 

.دهد مي  

َأنْ تحمرو همَنْ شحمِفي مالشَّح سِب  
 

رَاتٍ منِْك صادِقَةًاعُيِذهُا نَظَ    

)260/ 2: 1930المتنبي، (  

در آرا و نظرات صادقانه ا ت: ترجمه(  

)دهم تا ورم و آماس را چربي و گوشت نپنداري به تو هشدار مي  
حكمي از متنبي تأثير پذيرفته  اعتقاد ما بر اين است كه ناصرخسرو در اين مضمون 

انسان خردمند با خردش چيز سره را از : گويد ناصرخسرو نيز در تعبيري مشابه مي. است
  :دهد ناسره تشخيص مي

 بشناسند فربهي ز آماس
 

                        ليكن از راه عقل هشياران

)207: 1372ناصرخسرو،  (  
ارزش انسان به عقل و خرد اوست و وجه تمايز او با : گويد در جايي ديگر متنبي مي

:ستحيوان در دانايي و عقل او  
 أدنيَ إليَ شَرَفٍ مِنَ الإنسانِ

 

 لوَلَا العقوُلُ لكََانَ أدنيَ ضيَغَمٍ 
 

)   501/ 2: 1930المتنبي،                                                                                      (  

ترين  ن نبود، پستعقل انسان، عامل برتري او بر حيوان است، اگر عقل انسا: ترجمه(
)شير نسبت به انسان به شرف نزديك تر بود  

اگر خرد : گويد داند و مي ناصرخسرو نيز خرد انسان را عامل برتري او بر حيوانات مي
  :شد انسان نبود، شير كه قدرتمندترين حيوان دنياست، بايد پادشاه جهان مي
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 شير بايستي بر خلق جهان جمله امير بـودي        
 

دي كش دل و بازوي قويست     گر خطير آن بو                

)194: 1372ناصرخسرو،  (  

) 3(غفلت و گمراهي-2-3-3  

كنند كه چشمانشان باز است،  متنبي، بر اين باور است پادشاهاني بر مردم حكومت مي
:ولي در خوابند  

ــامِني مُــونهيــةٌ عَفتحم 
 

  ــوك ــم ملُـــ ــرُ أنَّهـــ ــب غيَـــ    أرانِـــ

)420/ 2: 1930المتنبي،  (  

هايي هستند كه چشمانشان باز  ها خرگوشها پادشاه هستند، جز اينكه آنآن: ترجمه(
).اند است، ولي خوابيده  
گروهي هستند كه همچون خرگوش چشمانشان باز است، ولي : گويد ناصرخسرو مي

در اين بيت نيز ناصرخسرو در كاربرد لفظي و . اند و در خوابند در حقيقت بي هوش
  :ي از متنبي تأثير پذيرفته استمضمون

 بيدار چه سود است تورا چشم چو خرگوش       
 

            هر گه كه هميشه دل بي هش و خفتـه اسـت         

)232:1372ناصرخسرو، (  

  )4(قضاوت و داوري-2-3-4

:انسان بايد داور خويش باشد و شكايت به كسي نبرد: گويد متنبي مي  
       مالخَـص أنْـت و امالخِـص كِفي   كَـمالح و    

ــاملتَيِ علَ النَّــاسِ إلَّــا فِــي مــدــا أعي   

)260/ 2: 1930المتنبي،  (  

اي عادل ترين مردم جز در برخورد با من؛ داوري و قضاوت نزد توست، در : ترجمه(
  ).حالي كه تو هم قاضي و هم دشمن من هستي

را داشته باشد و به ديگران ناصرخسرو، نيز بر اين باور است انسان بايد حساب كار خود 
:شكايت نكند  

ــوي داوران ــتن ســــــ    نبايــــــــدش رفــــــ

ــويش داد                   ــن خـ ــد از تـ ــو دهـ ــسي كـ     كـ
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)93: 1372ناصرخسرو، (  

  آدم و حوا اولين گناهكاران-2-3-5

متنبي معتقد است در آغاز آفرينش اين آدم بوده كه پايه و اساس گناه را پي ريخت و 
  :ي بعدي منتقل كرده استها آن را به نسل

   و علَّمكُــم مفَارقَــةَ الجنَِــانِ

   أبــوكمُ آدم ســنَّ المعاصِــي 

)557/ 2: 1930المتنبي، (  
).آدم پدر شما گناهان را پي ريزي كرد و جدايي از بهشت را به شما ياد داد: ترجمه(  

عتتقد است كه آدم گناه را داند و در واقع، م ناصرخسرو، نيز اولين گناهكار را آدم مي
در اين بيت حكمي، ناصرخسرو در لفظ و معنا از . براي فرزندانش به ارث گذاشته است

:متنبي تأثير پذيرفته است  
 تو هـم ز نـسل آدم وحـوايي       

 

   اول خطــا ز آدم و حــوا بــود 

)402: 1372ناصرخسرو،  (  

  برتري يك شخص بر جمع-2-3-6

:آيد رزش زيادش از خاك كم ارزش به دست ميزر با همة ا: گويد متنبي مي  
      بِ الرَّغـامَعـدِنُ الـذهلكَنِ م و 

 

   و ما أنا مِـنهْم بِـالعيشِ فِـيهمِ ْ         

  )420/ 2: 1930المتنبي، (
) ه�از جنس آن(ها كنم، ولي از آن من با وجود اينكه در بين مردم زندگي مي: ترجمه(

  ).نيستم، همانا خاك معدن طلاست
. آيد و اصل زر، خاك است زر از سنگ و خاك به وجود مي: گويد ناصرخسرو نيز مي

در اين بيت، ناصرخسرو هم از لحاظ لفظي و هم از لحاظ معنايي از متنبي تأثير پذيرفته 
  :است

 گهي گنج سازد به سـنگ انـدر از زر           
 

                    ز لالــــه گهــــي ســــنگ در زر بگيــــرد 

  )150 :1372ناصرخسرو، (
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  )5( دقتّ در برخورد و رفتار با ديگران-2-3-7

متنبي، بر اين باور است كه بايد در بخشش به ديگران دقّت كرد و بايد به انسان 
:بزرگوار بخشش كرد  

 و إنْ أنْت أكْرَمـت اللئَِـيم تَمـرَّدا     
 

       لكٌتَْـهم مالكَـرِي ـتأكْرَم إذا أنْت                     

  )191/ 1: 1930المتنبي،                                                                                       (  
شـوي و او را بـه دسـت           اگر تو به انسان بزرگوار بخشش كني، صـاحب او مـي           : ترجمه(

  ).كند آوري، ولي اگر به انسان پست ببخشي، بر تو سركشي مي مي
كنـد و آن را مايـة بـلاي جـان      شش و كمك به كم مايگان را نهي مي     ناصرخسرو نيز بخ  

  :داند آدمي مي
ــن     ــق ك ــر ح ــا از به ــر ري ــه از به  ن

 

                     اگر احسان كني بـا مـستحق كـن         

 چو تيغي شد كه با ديـوي دهـي تـو          
 

                    چو پيش جاهلي نعمـت نهـي تـو         

   جهـــاني را در انـــدازد بـــه محنـــت

                   چون نادان بيابـد از تـو قـوت         كه 

)515: 1372ناصرخسرو، (  

  )6(ضرورت خودشناسي-2-3-8
متنبي معتقد است كه هر كسي بايد ارزش و جايگاه خود را بداند و كم و كاستي خود 

  :ها را به او گوشزد نكنندرا بيابد و ديگران آن
   رأي غيَــــرُه منِْــــه مــــا لَــــا يــــرَي

 وهرقَـــــد هنفَْـــــس هِلَـــــتـــــنْ جم     

)30/ 1: 1930المتنبي، (  
بينند كه او  كسي كه ارزش خود را نداند، ديگران از او آن چيزي را مي: ترجمه(

).بيند خودش نمي  
هاي خود را  هر انساني كه ارزش خود را بداند، نيكي و بدي: گويد ناصر خسرو نيز مي

:شناخته است  
  بـد را بـداني     ز خود هم نيـك و هـم       

 

                  بدان خود را كـه گـر خـود را بـداني      
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ــد رســته باشــي   ــستي ز هــر ب  چــو دان
 

                  چــو خــود دانــي همــه دانــسته باشــي  

ــي   ــود را ببينـ ــر خـ ــي اگـ ــدا بينـ    خـ

                نـــداني قـــدر خـــود زيـــرا چنينـــي   

)528: 1372ناصرخسرو، (   

مل نيك بر زيبايي ظاهريبرتري اخلاق و ع-2-3-9  

:متنبي معتقد است كه اخلاق خوب و مناسب و كار نيك بسي بهتر از صورت زيبا است  
   إذاَ لمَ يكنُْ فِـي فِعلِـهِ و الخلاَئِـقِ         

           هِ الفتََـي شَـرَفاً لَـهجنُ فيِ وسا الحم و                  

)469/ 1: 1930المتنبي، (  
وان، براي او مايـة شـرف نيـست، هرگـاه كـه آن در سرشـت و                  زيبايي چهرة ج  : ترجمه(

  ).اخلاق نباشد
:داند ارزش مي ناصرخسرو زيبايي ظاهري را كه در عمل به كار نياييد، بي  

 به افعال ماننده شـو مـر پـري را     
 

                  به چهره شدن چون پـري كـي تـواني؟        

)13: 1372ناصرخسرو، (  
  )8) (7(انسان كم مايهدوري از مهمان شدن -2-3-10

متنبي معتقد است كه انسان نبايد از شخص بخيل و خسيس توقّع نيكي و برخورد 
  :كريمانه داشته باشد

      ظْلِـمي ائبحـرِ الـسَاطِرَ منِ غيوم 
 

      ـرِدـن يمو ـلَ ذاَكإلّا أه جأر َلم و                  

  )349/ 2: 1930المتنبي، (
كس كه اهل آن باشد و ز كسي اميد نيكي و بخشش ندارم، جز از آنو من ا: ترجمه (

  ).كه ابري نيست؛ به ديگران اميد ندارمهمچون كسي كه به باران اميد دارد، در حالي
كه مهمان شخص پست و شكيبايي و تحمل گرسنگي را بر اين: گويد ناصرخسرو مي

  :دهد خسيس شود، برتري مي
ــان   ــت فرومايگ ــافتن ز دس ــر ي ــامب طع  

 

            ليكن مرا به گرسنگي صبر خوشتر اسـت   

 به چون ز بهر آب زني بـا خـران لطـام           
 

ــا آب  ــوي ب ــاني از آب ج ــشنه بم روي ت                  

  )261:1372ناصرخسرو،(
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 كه رسـوايي و جنـگ آرد سـرانجام        
 

                 ز نو كيـسه مكـن هرگـز درم وام        

  )555: همان(
  خي روزها بر برخي ديگربرتري بر-2-3-11

متنبي بر اين باورست كه برخي از روزها به علّت در برگرفتن اتفاقات مهم بر ديگر 
  :روزها برتري دارند

 و حتَّي يصيِرَ اليـوم لِليـومِ سـيِدا        
 

                  هو الجد حتَّي تفَْـضِلَ العـينُ أختْهَـا         

  )191/ 1: 1930المتنبي، (
يابد، روز بر  اين همان بخت بلند است، آن سان كه چشم بر چشم برتري مي: ترجمه(

  ).يابد روز دگر سروري مي
فضيلت روزي بر روز ديگر نه به واسطة اين است كه روزي بر : گويد ناصرخسرو مي

  :روز ديگر در حد ذات خويش فضيلت دارد، بلكه اين فضيلت به واسطة اعراض است
  تـبش و سـرما   از نور ظلمـت و    

 

                      بر روز فضل روز بـه اعـراض اسـت        

 )29: 1372ناصرخسرو، (

  

  هااضداد و رابطة آن-2-3-12

گردد و به نوعي پيوستگي  ماهيت هر چيزي با ضد آن آشكار مي: گويد متنبي مي
  :نزديكي با هم دارند

اءــي  و بِــضِدهّا تتَبَــينُ الأشْ
 

  همنَذِي و      َرَفنَْـا فَـضْلهع بهِِـمم و    

  )15/ 1: 1930المتنبي، (
كه به سبب ايشان فضل كنيم، با آن را نكوهش مي- يعني فرومايگان–ما آنان : ترجمه (

  ).شود و هر چيزي با ضد خود مشخصّ مي. ايم را دانسته- يعني ممدوح-و برتري او
اضداد ارتباط نزديك با هم : گويد داند و مي ناصرخسرو اضداد را كامل كنندة هم مي

  :دارند
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 چرا ضدان يكـديگر مـراد از يكـدگر دارد     
 

                 طبايع چون بدانستي سؤالم را جوابي گـو    

  )134: 1372ناصرخسرو، (
دوستي و دشمني-2-3-13  

 هر دو شاعر معتقدند رحم نمودن بر دشمن كينه توز و انسان فرومايه و پست، كار 
  :درستي تيست

و         مْتَـرح ّوـدمِـنْ ع ابِكَشب ِحمإر  
1 

      ّوـدمِـنْ ع نْـكع خْدلَا ي 
 

 )383/ 2: 1930المتنبي، (

كند، تو را نفريبد؛ به جوانيت رحم كن؛  اشك دشمني كه از تو طلب رحم مي: ترجمه(
  ).كند شود و به تو رحم نمي اگر به او رحم كني، قوي مي

كـه زوبـين   مرهم منه بدو نيز هرگـز مگـر          
 

                     گر عاقلي چو كرد مجروح پشت دشمن      

  )373: 1372ناصرخسرو، (
هر گردي گردو نيست-2-3-14  

هر كسي كه سلاح به دست گيرد، جنگجو نيست و هر پرندة چنگال : گويد متنبي مي
:داري، درنده و شكارچي نيست  

عباتِ المخِْلَــــبِ الــــسكُــــلُّ ذَو سلَــــي و   

 ــه ــاسِ تحَمِلُــ ــع النَّــ ــسّلَاح جميِــ  إنَّ الــ
   

)410/ 1: 1930المتنبي، (  
).كنند، اما همانا هر چنگال داري، درنده نيست همة مردم سلاح حمل مي: ترجمه(  

اي شكارچي نيست و هر چيزي توانايي  ناصرخسرو نيز بر اين باور است كه هر پرنده
ها را از يك جنس و برابر شود آن  هم باعث نميخاص خود را دارد و شباهت دو چيز به

  :هم بدانيم
   كـــه موشـــخوار و غليـــواژ نيـــز پـــر دارد

                  نــه هــر چــه بــا پــر باشــد ز مــرغ بــاز بــود

)113: 1372ناصرخسرو، (  
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حرص و طمع-2-3-15  

دن دارد كه عمرش را در راه جمع كر حرص و طمع انسان او را وا مي: گويد متنبي مي
:مال و ثروت حرام كند  

ــرُ  ــلَ الفقَْـــ ــذِي فَعـــ ــرِ فَالَّـــ ــةَ فقَْـــ    مخَافَـــ

ــهِ   ــعِ مالِ مــي ج ــقُ الــساعاتِ فِ ــنْ ينفِ م و                         

)354/ 1: 1930المتنبي، (  
كسي كه از ترس فقر لحظات عمرش را در راه جمع كردن مال خرج كند، : ترجمه(

).ستاين كار او عين فقر ا  
شخص آزمند عمرش را تباه : گويد داند و مي ناصرخسرو نيز سرانجام حرص را فقر مي

:كند مي  
 بـــر اميـــد ســـوزنت گـــم شـــد كلنـــد

 

   اي شـــده عمـــرت ببـــار از بهـــر آز   

ــستمند   ــدي م ــشيار مان ــدي ه ــون ش  چ
 

ــا لاجــــرم     ســــست كــــردت آز دنيــ

)123: 1372ناصرخسرو، (  
)9(گذر عمر -2-3-16  

رسد و نهايت و فرجام هر انساني  ولاني و خواه كوتاه، به پايان ميعمر انسان خواه ط
:مرگ است  

ــبِ  ــلُ ذاَهِــ ــشهِِ مثِْــ ــاقيِ عيــ    يــــزُولُ و بــ

   كثَيِــــرُ حيــــاةِ المــــرءِْ مثِْــــلُ قَليِلهِــــا 

)108/ 1: 1930المتنبي، (  

ش همچون رود و باقي ماندة عمر عمر زياد انسان همچون عمر كوتاه از بين مي: ترجمه(
).گذرد اش مي عمر سپري شده  

:داند، هر چند كه طولاني باشد ناصرخسرو نيز عمر انسان را فاني و گذرا مي  
ــراوان   ــخص او فـــ ــلان شـــ ــد كـــ  ماننـــ

 

                    عمـــر تـــو چـــو تـــو خُـــرد و عمـــر عـــالم 

   پيوســـــته بـــــود بـــــه ابتـــــداش پايـــــان

   آن عمـــــر كـــــه آخـــــر فنـــــا پـــــذيرد 

)231: 1372ناصرخسرو،  (  
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  ارزش جواني-2-3-17

گذرد و  روزگار جواني نيز مي. گردد شود، باز نمي روزي كه سپري مي: گويد متنبي مي
: گردد هرگز بر نمي  

   و لَـــــــا يــــــــوم يمـــــــرُّ بِمــــــــستَعادِ  

ــستَرَدٍ   ــشَّبابِ بِمــــ ــي الــــ ــا ماضِــــ    و لَــــ

)266/ 1: 1930المتنبي، (  
شود، بر  طور كه روزي كه سپري مي گردد، همان روزگار جواني باز نمي: ترجمه(

).گردد نمي  
:گردد روزگاري كه سپري شود، باز نمي: گويد ناصرخسرو نيز مي  

ــن    ــار م ــن روزگ ــه م ــاز ب ــال ب ــه م ــد ب    ناي
 

 چون مـن ز بهـر مـال دهـم روزگـار خـود              
 

ــار مــن    ــرار و پ ــس پي ــول مــن گــوا ب ــر ق  ب
 

ــد ا   ــز نيام ــاز  هرگ ــته ب ــد گذش ــت و نياي س                  

)345: 1372ناصرخسرو، (  
)10(اعتماد به نا اهل -2-3-18  

متنبي معتقد است كه هر كسي ديگران را براي رسيدن به هدفش شكار قرار دهد، 
:شود سرانجام خود شكار مي  

   تَــــــصيده الــــــضَّرغَْام فيِمــــــا تَــــــصيدا

ــضَّرغَْ    ــلْ الـ ــنْ يجعـ ــصيدِهِ  و مـ ــازاً لِـ ام بـ                    

)190/ 1: 1930المتنبي، (  
هر كسي كه شير را براي شكار باز خويش قرار دهد، شير او را در آنچه كه : ترجمه(

  ).نمايد شكار كرده، صيد مي
ها را مرگ ناصر خسرو نيز سرانجام دام قرار دادن ديگران و نقشه كشيدن براي آن

:داند مي  
ويـــد ديگـــري از تـــو شـــكاري   كـــه ج    

ــر نخــواهي      ــس شــكاري گ ــوي از ك                 مج

)443: 1372ناصرخسرو، (  

  مرگ و آدمي-2-3-19
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تواند آن را  اي است كه هيچ درماني ندارد و هيچ طبيبي نميمرگ تنها درد و بيماري
:مداوا كند، پس مرگ حتمي است  

ــبِ  ــلَّ طبَيِـــ ــوتِ كُـــ ــا دواء المـــ    و أعيـــ

ــا     ــةَ قبَلنََــ ــاس الأحبــ ــارقَ النَّــ ــد فَــ    و قَــ

)40/ 1: 1930المتنبي، (  

اند و به راستي كه  از دوستان و يارانشان جدا شده) پيشينيان(مردم قبل از ما : ترجمه(
  ).ها را ناتوان كرده است دارو مرگ همة طبيب

تواند  بي آن را نميداند كه هيچ طبي درماني مي ناصرخسرو نيز مرگ را تنها درد بي
:درمان كند  

   كـــرد ندانـــد بـــه جهـــان كـــس دواش    

ــر او را كنــــد او دردمنــــد                        هــــر كــــه مــ

)225: 1372ناصرخسرو، (  

  ها خوي درندگي برخي انسان-2-3-20

ها در ظاهر ها همه در درون خود خوي درندگي دارند، آناز ديدگاه متنبي، انسان
  :من هستنددوست و در باطن دش

ــالاً    ــرَةً و إغتْيِــــــ ــنَ جهــــــ  يتفَاَرســــــ
 

 اعسِ سِـــــــبالأنِـــــــي إنَّمـــــــا أنفُـــــــس   

  )191/ 2: 1930المتنبي، (
  ).درند كشند و مي ها درنده خو هستند، آشكارا مي همانا انسان: ترجمه(

ها ظاهري آدمي و باطني همچون گرگ دارند؛ يعني برخي انسان: گويد ناصرخسرو مي
  :ها خوي درندگي و ميل به كشتار دارندز انسانبرخي ا

ــاب  ــلاب و ذئــــ ــسبتي داري از كــــ  نــــ
 

ــت   ــشه اسـ ــت پيـ ــان ربودنـ ــو گرگـ                 همچـ

 گـــر چـــه پوشـــيده جـــسد بـــه ثيـــاب     
 

ــدا     ــي پيــ ــي كنــ ــان همــ ــوي گرگــ    خــ

  )34: 1372ناصرخسرو، (
)11(سختي و آساني-2-3-21  

  :ري مستلزم سختي و دشواري استمتنبي معتقد است كه دستيابي به هر هدف و كا
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 و لَابـــد دونَ الـــشهَدِ مِـــنْ إبـــرِ النحّــــلِ    
 

ــصةً   ــاليِ رخيِـــ ــانَ المعـــ ــدِينَ لقُيْـــ  تُرِيـــ
 

  )206/ 2: 1930المتنبي، (
 همانا در - گونه نيست اين-خواهيد به آساني به شيريني دست يابيد، آيا مي: ترجمه (

  ).ار گفته استبرابر شيريني عسل نيش زنبور قر
ناصرخسرو پختگي انسان و رسيدن به شرايط آرماني را در گرو برخورد انسان با 

  :داند ها مي سختي
 تــا نبايــد بــاد و بــاران گــل كجــا بويــا شــد 

 

                 تا نبيند رنج و سختي مرد كـي گـردد تمـام      

  )132: 1372ناصرخسرو، (
   تناسب خوي و طبيعت-2-3-22

هر حيواني سرشت خاص خود را دارد، پس شكار نكردن شير به او : گويد متنبي مي
رساند؛ زيرا شكار كردن در خوي و سرشت اوست و او بايد براي رسيدن به  سودي نمي

  :اش شكار كند روزي
ــوي     و لَا تتَُّقيَ حتيَ تكَوُنَ ضوَارِيا  ــنَ الطَّـ ــاء مِـ ــد الحيـ ــع الأُسـ ــا ينفَْـ  مـ

 

  )579/ 2 :1930المتنبي، (
رساند و او را از گرسنگي  اش به او سود نمي حياي شير و ماندن او در لانه: ترجمه(

  ).ترسد مگر اينكه درنده باشد كند و كسي از شير نمي نياز نمي بي
اش با سرشت او متناسب  ناصرخسرو نيز معتقد است كه هر موجودي شيوة زندگي

  :اش ادامه دهد ندگيتواند به ز است، پس اگر شير شكار نكند، نمي
 چه كنـد گـر نخـورد شـير ز مـردار كبـاب             

 

ــه گرســنگي كبــك و تــذرو    چــون نيايــد ب
                   

مــزه آواز ربــاب  كــس نيارامــد بــر بــي     
 

كه بـر آرزوي نالـة زيـر و بـم چنـگ            چون                              

  )40: 1372ناصرخسرو، (
  )12(عزم و اراده -2-3-23

  :بزرگي انسان به اندازة همت و تلاش اوست: گويد متنبي مي
 علَـــــي قَـــــدرِ الرجِـــــلِ فيِـــــهِ الخُطـــــا 

 

ــي    ــاه الفتََـــــ ــقٍ أتَـــــ ــلُ طَرِيـــــ    و كـُــــ
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  )28/ 1: 1930المتنبي،(
هاي او به اندازة طول پاهايش است؛  گذارد، گام در هر راهي كه انسان قدم مي: ترجمه(

  ).ستكوشش و تلاش انسان به اندازة همت او(
    كـــارِمرِ الكِـــرامِ تَـــأتيِ الملَـــي قَـــدع و 

 

   ِــزاَئم ــأتيِ العـ ــزْمِ تَـ ــلِ العـ ــدرِ أهـ ــي قَـ                       علَـ

  )262/ 2: همان(
ها نيز به اندازة ارزش و  آيند و بزرگي ها ميها به اندازة صاحبان آن اراده: ترجمه(

  ).آيند جايگاه صاحبان اراده مي
داند ها و مقام والا مي ت انسان را عامل رسيدن او به بزرگيناصر خسرو هم:  

  )514: 1372ناصرخسرو، (
  )13(منتّ نهادن -2-3-24

  :برد  متنبي معتقد است كه منّت نهادن نيكي نعمت و ستايش و شكر آن را از بين مي
 لَا الحمد مكْسوباً و لَا المالُفَ
       إذا الجــود لَــم يــرزِْقْ خلاِصــاً مِــنَ الأذِي                 

  )580/ 2: 1930المتنبي، (
اگر بخشش و كرم از منّت و آزار رها و خالي نباشد، پس نه حمد و ستايشي : ترجمه(

  ).ماند شود و نه مالي باقي مي حاصل مي
  :داند منّت گذاشتن را ماية از بين رفتن ارزش بخشش ميناصرخسرو نيز 

ــسان      ــود و اح ــت ج ــد ز منّ ــل ش ــه باط  ك
 

ــه زان    ــت منــ ــي منّــ ــر كنــ ــويي گــ    نكــ

  )512: 1372ناصرخسرو، (
  شنيدن كي بود مانند ديدن-2-3-25

ها واقعي و  داند؛ زيرا برخي از شنيده متنبي ديدن چيزي را بهتر از شنيدن اخبار آن مي
  :تنددرست نيس

ــلِ     حــنْ ز ع ــك ِغنيــا ي رِ مــد ــةِ الب ــي طَلْع  فِ
 

ــهِ     ــمِعت بِـ ــيئاً سـ ــراه و دع شَـ ــا تَـ ــذْ مـ                    خُـ

ــدي  ــسياري نخنــ ــرزه بــ ــز هــ ــزد كــ   ســ
 

                   ز همـــت چـــون تـــو در عـــالم بلنـــدي     
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  )147/ 2: 1930المتنبي، (
بيني، بگير و هر چيزي را كه شنيدي، رها كن، همانا در ديدن ماه  آنچه كه مي: ترجمه(

  ).كند نياز مي زحل بيتمام چيزي است كه تو را از ديدن 
ها به  داند؛ زيرا باور كردن شنيده ناصرخسرو نيز تنها تكيه كردن بر شنيدن را درست نمي

  :دور از خرد است
ــده     ــو ديـ ــز چـ ــود هرگـ ــي بـ ــنيده كـ  شـ

 

هــــاي شــــنيده مكــــن بــــاور  ســــخن                      

  )533: 1372ناصرخسرو،  (
پرهيز از سرزنش و نكوهش روزگار -2-3-26  

دارد ها را از آن بر حذر مي داند و انسان ي نكوهش روزگار را  كاري بيهوده ميمتنب:  
بِـــــــــوتِْرٍ نُطالِـــــــــب ـــــــــاهايزر أي و   

   ــب ــهِ نُعاتِــ ــدهرِ فيِــ ــرُوفِ الــ ــأي صــ    لِــ

)77/ 1: 1930المتنبي، (  
ها و  هاي روزگار را سرزنش كنيم و از كدام سختي يك از مصيبتكدام: ترجمه(

).ايش انتقام بگيريمبلاه  
ديد، باز از  ناصرخسرو با وجود آوارگي و آزاري كه از سوي متعصبان ديني مي

:كرد روزگار و حوادثش گله نمي  
 بـــرون كـــن ز ســـر بـــاد خيـــره ســـري را 

 

ــوفري را    ــرخ نيلــ ــن چــ ــوهش مكــ                       نكــ

)12: 1372ناصرخسرو، (  
هاي حكمي تفاوت مضمون-2-4  

  : يابد ي در شعر متنبي و ناصرخسرو  بيشتر در موارد ذيل،  نمود ميهاي حكم تفاوت

)14(پول و ثروت-2-4-1  

داند و براي رسيدن به آن  متنبي عامل رسيدن به مجد و بزرگي را پول و ثروت مي
:كند تلاش مي  

هـــدجـــنْ قَـــلَّ ما لِمْنيـــالَ فِـــي الـــدلَـــا م و   

 ــ  ــد فِـــي الـــدنيْا لِمـ ــه فَلَـــا مجـ نْ قَـــلَّ مالُـ             

)258/ 1: 1930المتنبي،(  
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براي كسي كه ثروتش كم است، در دنيا بزرگي وجود ندارد؛ همچنين، براي : ترجمه(
  ).كسي كه عظمت ندارد، در دنيا مال و ثروت نيست

داند و چندان به آن توجهي نشان  ناصرخسرو پول و ثروت را كم مايه و بي ارزش مي
:دهد نمي  

 آن بزرگــست كــه از علــم فــزون دارد بهــر
 

                   نه بزرگ است كه از مـال فـزون دارد بهـر            

)194: 1372ناصرخسرو، (  
  زياده خواهي و قناعت-2-4-2

: گويد  متنبي بسيار آرمان گرا بوده و هميشه خواستار چيزهاي ما فوق تصور است و مي
  :والا تلاش كند و به چيز كم قانع نباشدانسان بايد براي رسيدن به اهداف بسيار 

 فَلَـــــــا تقَنَـــــــع بِمـــــــا دونَ النجُـــــــومِ
 

 إذا غــــــامرتْ فِــــــي شَــــــرَفٍ مــــــرُومِ 
 

)377/ 2: 1930المتنبي، (  
كني و خودت را براي آن به خطر  وقتي براي شرافت و بزرگي تلاش مي: ترجمه(

 ).ها قناعت نكن اندازي، به چيزي جز ستاره مي

:كند دهد و به قناعت سفارش مي رخسرو قناعت را بر زياده خواهي برتري ميولي ناص  
   نـــــــه از پرهيـــــــز برتـــــــر احتيـــــــالي

ــت    ــزون از قناعــ ــدم افــ ــالي ديــ ــه مــ             نــ

)488: 1372ناصرخسرو، (  

جنگ و كارزار-2-4-3  

داند و به مبارزه و  متنبي عامل رسيدن به بزرگي را در شجاعت و در ميدان نبرد مي
:كند گ افتخار ميجن  

 بـــــينَ طَعـــــنَ القنََـــــا و خفَْـــــقِ البنُـــــودِ
 

     مكَـــرِي أنْـــت و ـــتم ـــزاً أوزِيع عِـــش                    

)207/ 1: 1930المتنبي، (  
يا با عزتّ و بزرگي زندگي كن، يا در ميدان جنگ و در ميان ضربة نيزه و : ترجمه(

  ).رگوار هستيكه بز هاي بلند بمير، در حالي پرچم
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اش، جنگ و  ناصرخسرو با توجه به محيط فرهنگي و شيوة صلح جويانة زندگي
دارد و دانش را بر آن برتري  كند و انسان را از جنگ بر حذر مي درگيري را نهي مي

:دهد مي  
ــر   ــه خنجـ ــرفتن بـ ــوان گـ ــم نتـ ــي علـ  يكـ

 

                    هــزاران تـــوان يافـــت خنجـــر بـــه دانـــش  

)168: 1372ناصرخسرو،  (  

مرگ-2-4-4  

داند؛ زيرا او معتقد است كه مرگ  متنبي از مرگ هراس دارد و آن را پايان همه چيز مي
  :ها و آرزوهاي بزرگش استمانع رسيدن او به آرمان

ــلُ     ــلِ رحيِ ــدِ الرحَيِ ــن بع ــوتِ مِ ــي الم    و فِ

 و انَّ رحِـــــيلاً واحِـــــداً حـــــالَ بيننَــــــا    
 

)157/ 2: 1930المتنبي، (  

. كوچ و سفري بين ما حايل شده، در مرگ سفري بعد از سفر ديگر است: ترجمه(
  ).مرگ پايان همه زندگي و نيستي هميشگي است(

داند  اما ناصرخسرو، مرگ را پايان حيات مادي و پلي براي رسيدن مؤمنان به بهشت مي
  :بيند و اين دنيا را فاني مي

ــرا      ــستقر م ــي م ــز يك ــت ني ــر اس ــن بهت  زي
 

ــ  ــسر   گيت ــت اي پ ــذران اس ــراي رهگ ي س                 

)6: 1372ناصرخسرو، (  

اعتقادات ديني-2-4-5  

كرد و از  تر توجه مي متنبي اعتقادات ديني قوي نداشت و به مسايل مذهبي كم
تنوجي دربارة اعتقادات ديني او . كرد اش استفاده نمي هاي ديني در اشعار حكمي مضمون

اين تحقير عقايد ديني به شكل . بينيم نبي تحقير دين و كفر را ميما در اشعار مت: گويد مي
ازاين،رو پيوند حكمت با ). 48: 1992التنوجي، (شود  افراط در مدح ممدوحان ظاهر مي

ناصرخسرو ،بر عكس متنبي، داراي اعتقادات .آموزه هاي ديني در شعر وي ضعيف است
) ع(و اهل بيت) ص(يامبر اسلاموي در اشعارش به مدح پ. ديني و مذهبي قوي است

  :هاي ديني بسيار استفاده كرده است اش از مضمون پردازد و در اشعار حكمي مي
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 دارم شـــفيع پـــيش رســـول آل و عتـــرتش
 

                پــيش خــداي نيــست شــفيعم مگــر رســول  

 بـــر گيـــرم از منـــافق نـــا كـــس شـــناعتش
 

ــاك   ــست هــيچ ب ــا آل او روم ســوي او ني                    ب

)214: 1372ناصرخسرو،  (  
غرور و تواضع-2-4-6  

اما ناصرخسرو، در تعبيري حكيمانه، . هاي شخصيت متنبي، غرور اوست يكي از ويژگي
:كند دهد و انسان را به فروتني نصيحت مي تواضع و فروتني را بر كبر و غرور برتري مي  

ــرد       بزرگي از كرم پيرايه گيرد ــه گيــ ــع مايــ ــد از تواضــ    خردمنــ
          

)415: 1372ناصر خسرو،  (  
  بخت و اقبال-2-4-7

هاي والا  متنبي نسبت به بخت و اقبال، ديدگاه مثبتي دارد و آن را لازمة رسيدن به هدف
:داند مي  

ــقِ    ــسعيِدِ الموفَّـ ــضْلَ الـ ــنْ فَـ ــم يكُـ   إذا لَـ
  

 و مــا ينْــصرُ الفَــضْلُ المبِــينُ علَــي العِــدا      
 

)466/ 1: 1930نبي، المت (  
اگر بخت و اقبال نباشد، فضيلت و برتري و قدرت تو را بر دشمن ياري : ترجمه(

).گرداند رساند و پيروز نمي نمي  
اي كه دارد، نسبت به بخت واقبال چندان ولي ناصرخسرو با توجه به ديدگاه ديني

  :خوشبين نيست
 

 كـــه او بـــر كـــس نمانـــد جاودانـــه    
 

ــال     ــر اقبــ ــه بــ ــن تكيــ ــه مكــ زمانــ                   

)535: 1372ناصرخسرو،  (  
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  گيري نتيجه-3

در . هاي حكمي متنبي تأثير پذيرفته است  ناصرخسرو در مواردي چند از مضمون-1
موضوعاتي همچون زندگي و مرگ، دوستي و دشمني، عزم و اراده، عقل و دانايي، جواني 

ين، وجه تشابه ديگر دو شاعر اين است كه همچن-2..... و پيري، شادي و غم و پايداري و
هايشان از حكمت ايراني، فلسفة يونان و آراي افلاطون و ارسطو تأثير  هر دو در حكمت

اند و همچنين، از كتب ديني و مذهبي همچون قرآن و نهج البلاغه بهرة فراوان  پذيرفته
هاي حكمي اين  ونبرخي از مضم. اند كه سهم ناصرخسرو در اين زمينه بيشتر استگرفته

هاي حكمت  هايي نيز در مضمون  تفاوت-3. دو شاعر ريشه در فرهنگ ايران باستان دارد
ها نسبت به موضوعاتي همچون بخت و آميز اين دو شاعر وجود دارد كه در ديدگاه آن

اقبال، قناعت و زياده خواهي، تواضع و جاه طلبي، دانش و علم و نبرد و كارزار، مال و 
  . شود قايد ديني و مذهبي نمايان ميثروت و ع

 هايادداشت

الزَمانُ ينشي و : ارسطو گفته است. شود اين مضمون در حكمت يوناني نيز ديده مي-1
البستاني، (براي اطلاع از اين مضمون نك . يلاشي، فَقضَاء كُلِ قوَمٍ سبب لِكوَنِ قوَمٍ آخِرِينَ

1931 :278 .(  
من لَم يكنُ أكبرُ ما فِيهِ عقلهُ، هلَك بأِصغَرِ ما فِيهِ :  شده استاز كسري انوشيروان نقل-2

هر كس عقلش بزرگترين بخش وجودش نباشد، با : ترجمه) 217:1990طرطوشي،(
  .رسد كوچكترين عضو وجودش به هلاكت مي

  :گويد  طرفة بن عبد در اين مضمون مي-3
ِـــــابهِمِثي ـــــتَتح لْـــــتَوا خيلَـــــسإذاَ ج                   

  ــذاَر ــا نَـ ــضيَغَبِ لهَـ ــوفيِ بِالـ ــقُ تُـ   خَراَنِـ
 

  )47- 48: 2002طرفة بن العبد، (
نقل : شود هاي حكمت ايران باستان نيز ديده مي در اين بيت حكمي ناصرخسرو ريشه-4

ها كدام سودمندتر و  ها وعادت از خوي: شده است كه انوشيروان از بزرگمهر پرسيد
  ).54: 1378ثروت، (داد از خويشتن :  است؟ گفتتر پسنديده
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اصطنَِاع السفلةَِ، خَطِيئةٌَ كبَيِرَةٌ، و نَدم فيِ العواقِبِ : گويد  انوشروان مي-5
احترام به فرومايگان اشتباهي بزرگ است كه عاقبت آن ). 373/ 3: 1412زمخشري،(

  .پشيماني است
اين ابيات او بيانگر . طون آگاهي داشته استناصرخسرو از فلسفة يونان و به ويژه افلا-6

ها در ادراك و شناخت انسان از خود و جهان مسألة حواس ظاهري و باطني و نقش آن
  ). 112-106: 1389 مشرف،(است كه ريشه در فلسفة يونان دارد  

أشَد منَِ «هاي بزرگمهر دانسته است،  مثل زير را از حكمت) 41: 1983(جاحظ، -7
اجاالحِةِ أن تكَوُنَ إليَ غيَرِ أهله«. 

از گرسنگي بمردن : شود در پندهاي منسوب به انوشروان در قابوس نامه نيز ديده مي-8
  ).52: 1364عنصرالمعالي، (كه به نان فرومايگان سير شدن به از آن

أواخِرُ : ارسطو گفته است: شود اين مضمون در حكمت ايراني و يوناني نيز ديده مي-9
براي اطلاع از اين مضمون نك .  تِ الفَلَكِ كأَوائِلهِا، و إنشاء العالمَِ كتََلاشِيهِحركا

  ).764: 1931البستاني، (
ثروت، (هر كه مردمان را چاه كند، خود در افتد : از بزرگمهر نقل شده است- 10
1378 :62.(  

لا مرارةُ لوَ: كيكاوس نيز در مورد آسانيِ آميخته با سختي اين چنين گفته است- 11
اگر تلخي بلا و : ترجمه). 40: الثعالبي، بدون التأريخ. (البِلاءِ  لَما وجدت حلَاوت الرَخاءِ

  .يابي مصيبت نباشد، شيريني آسايش را نمي
قَدر الرجَلِ عليَ قَدرِ هِمتِهِ، و صِدقهُ عليَ قَدرِ مرُؤتهِِ : در نهج البلاغه نيز آمده است- 12

  ).477: 1388بلاغه، نهج ال(
و اتَّقوُا فتِْنةًَ لا تُصيِبنَّ الذين :  متنبي در اين بيت به اين آيه از قرآن توجه داشته است- 13

  .25الأنفال .ظَلَموا منِكمُْ خَاصةً و اعلَموا أنَّ اللَّه شَدِيد العقَابِ 
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ابن (و الغناء : .....ا أربعةُ أشياءالدني:  از پند هاي هوشنگ نيز در اين زمينه آمده است- 14
  ). 10: 1952مسكويه، 

 فهرست منابع

: الف   هاكتاب  

قرآن كريم -1  

.بقيت االله، چاپ اول: محمد دشتي، قم: ، ترجمه)ش. ه1388(،  نهج البلاغه-2  
 تحقيقي الحكمة الخالدة،، )م1952(ابن مسكويه، ابو علي احمد بن محمد، -3

.مكتبة النهضة المصرية: قاهرهعبدالرحمان بدوي،   
نگاهي به تاريخ و ادبيات ايران از روزگار ، )ش .ه1382(ترابي، سيد محمد، -4

  .ققنوس، چاپ اول: ، تهرانپيش از اسلام تا اوايل قرن هفتم

، خرد نامه، اثري از قرن ششم هجري قمري، )ش .ه1378(ثروت، منصور، -5
  .اميركبير، چاپ اول: تهران
 .مكتبة دارالبيان: بغداد الإعجاز و الإيجاز؛ ،)بدون التأريخ(لبي، أبومنصور، الثعا-6

، تحقيق محمد رضا ششن، دار لأمل و المأمول، ا)م1983(الجاحظ، عمرو بن بحر، -7
  .الكتاب الجديد، الطبعة الثانية

الشركة العالمية : ، بيروتأعلام رواد الأدب العربي، )م1987(حطيط، كاظم، -8
  .، الطبعة الأوليللكتاب

سخن، چاپ : ، تهران،از گذشتة ادبي ايران)ش .ه1383(زرين كوب،عبدالحسين،-9
  .دوم

ربيع الأبرار و نصوص ، )ق .ه1412(الزمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر، - 10

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ، تحقيق عبدالأمير مهنا، بيروتالأخبار
  .زوار، چاپ اول: ، تهرانريخ ادبيات ايران، تا)ش .ه1368(سبحاني، توفيق، - 11
مؤسسه مطبوعات : ، تهرانگزيدة اشعار ناصرخسرو، )ش.ه1368(شعار، جعفر، - 12

  . علمي، چاپ دوم
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، تاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان )ش.ه1387(صفا، ذبيح االله، - 13

فردوس، چاپ ، تهران، از آغاز عهد اسلامي تا دورة سلجوقي) جلد اول(پارسي 
 .هجدهم

: ، القاهرهالفن و مذاهبه في الشعر العربي، )م1960( شوقي، ضيف، - 14
 .دارالمعارف، الطبعة الحادية عشرة

المكتبة : ، طرابلسالمتنبي، دراسة نصوص من شعره، )م1985(طبال، احمد، - 15
  .الحديثة، الطبعة الأولي

، تحقيق جعفر البياتي، وكسراج المل، )م1990(الطرطوشي، محمد بن الوليد، - 16
  .الريس للكتب و النشر، الطبعة الأولي: الرياض
مكتبة : ، بيروت، شعراء العرب العصر الأموي)م2009(الطريفي، يوسف عطا، - 17

  .الأهلية، الطبعة الثانية
: ، ترجمهتأثير پندهاي پارسي بر ادب عرب، )ش.ه1374(عاكوب، عيسي، - 18

  .علمي و فرهنگي: عبداالله شريفي خجسته، تهران
، الأدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي، )م1936(عطيه، محمد هاشم، - 19

  .مطبعة مصطفي البابي الحلبي، الطبعة الثانية: مصر
، به اهتمام قابوس نامه، )ش.ه1364(عنصرالمعالي، كيكاووس بن اسكندر، - 20

  .غلامحسين يوسفي، علمي فرهنگي، چاپ سوم
لأدب الجاهلي، قضاياه، اغراضه، ، ا)م2002(لأشغر، عرفان، غازي، طليمات، ا- 21

  .دارالفكر المعاصر، الطبعة الأولي: ، بيروتأعلامه
: ، بيروتأعلام الشعر العربي، )ق.ه1423(فاخوري، تميم محمود، شبلي، مريم، - 22

 .دارالمعرفة، الطبعة الأولي

  .وس، الطبعة الثانيةت: ، تهران، تاريخ الأدب العربي)1380(الفاخوري، حنا، - 23
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